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کتاب الحج (بحث استطاعت)
جلسه 10 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

پس از آن که استطاعت در آیه شریفه را به استطاعت شرعیه معنا كرده و شواهدی اقامه كردیم كه مراد از «من استطاع»
استطاعت شرعیه است، حال بحث در این است که آیا راحله برای بعید از مه مطلقا شرط برای استطاعت است یا در صورت

نیاز شرط است؟ نتهای که باز ترار مكنیم آن است که فرق است بین این كه بوئیم آیه استطاعت عقل یا عرف را بیان
مكند و روایات یك سری امور را اضافه كرده و اسمش را بذاریم استطاعت شرع و بین این که بوئیم با توجه به روایات

شارع از ابتدا استطاعت شرعیه را اراده كرده كه مدعای ما این است. در این استطاعت شرعیه زاد و راحله دخالت دارد.

نته دیر آن که بحث نیست در این كه راحله برای شخص بعید از مه دخالت در استطاعت دارد، لین پرسش مطرح آن است
که آیا مطلقا دخیل است یا در فرض حاجت دخیل است؟ آیا اگر كس كه بعید است و قدرت بر مش ندارد راحله تنها برای او

شرط در استطاعت است یا كس كه قدرت بر مش هم دارد باز راحله برای او شرطیت دارد؟

امام خمین(قدس سره) در تحریر مفرماید: «من غیر فرق بین القریب و البعید»[1]، مرحوم سید نیز در عروه به همین مسئله
اشاره مكنند. در كلمات فقها مثل شیخ طوس(قدس سره) در مبسوط و برخ دیر، اصلا مسئله قریب را مسلم گرفتند كه در
آن راحله معتبر نیست، اما وقت عبارات و فتاوای فقها مجموعاً بررس مشود، معلوم مشود كه این نیز محل اختلاف است؛

یعن در این كه آیا برای قریب راحله شرطیت در استطاعت دارد یا ندارد؟ خود این نیز اختلاف است، ول نظر مرحوم امام مثل
مرحوم سید مطلق است و مگویند راحله مطلقا شرطیت دارد.

جمعبندی بحث

داریم بر این كه نسبت به بعید راحله «شرطٌ ف ابتدا كلمات فقها را ذكر كردیم و نتیجه این شد كه یك اجماع محصل
الاستطاعه» است مطلقا؛ چه احتیاج به آن داشته باشد و چه احتیاج نداشته باشد. مرحوم سید فرمود: اجماعات منقول بر این
دیدگاه است که در عبارات که خوانده شد اجماعات منقوله هم بود، اما غیر از اجماع منقول خود ما متوانیم فتاوا را در این

مسئله تحصیل کرده و طبق این مبنای كه برای حجیت اجماع داریم (كه یك مقداری از اقوال فقها باشد كه بتوانیم قول معصوم
علیه السلام را حدس بزنیم) این مقدار مسلم موجود است.

بررس روایات دال بر اعتبار راحله

پس از بررس اقوال در مرحله بعد سراغ روایات مرویم. روایات دو طایفه است:
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1. یك طایفه روایات است كه دلالت دارد بر این كه راحله (فعلا بحث زاد را نداریم) مطلقا یعن ولو «مع عدم الحاجه و مع
القدرة عل المش من دون مشقة» راحله شرطیت در استطاعت دارد.

2. طایفه دوم روایات است كه از آن استفاده مشود كه اگر كس قدرت بر مش دارد مستطیع است هر چند راحله هم نداشته
باشد. حال باید این روایات را بخوانیم تا بعد ببینیم وجه جمع بین این روایات چیست؟

طائفه اول: اعتبار راحله مطلقا

اولین طائفه در باب هشتم حدیث چهارم است که در گذشته نیز خوانده شده و سند آن نیز مورد بررس قرار گرفت.

روایت اول

نع نْدَهنَا عا (عليه السلام) وهدِ البا عبا نَاسْال فْصح لاس :قَال مالْخَثْع ییح ندِ بمحم نیرٍ عمع ِبا ناب نع بِیها نع لع
لَه هبرس خَلم هدَنب یحاً فحانَ صك نم كَ قَالبِذَل نا یعم ًبِیس لَیهتَطاعَ ااس نیتِ مالْب جالنّاسِ ح َلع هل و ‐لج و زع هلِ القَو
زَاد لَه هبرس خَلم هدَنب یحاً فحانَ صذَا كفَا نَاسْال فْصح لَه فَقَال الم انَ لَهك نمم قَال وا جالْح یعتَطیس نمم ولَةٌ فَهاحر و زَاد

[2].منَع قَال جالْح یعتَطیس نمم وفَه جیح لَةٌ فَلَماحر و

حفص كناس از امام صادق(عليه السلام) درباره این آیه سؤال كرد: «و له عل الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا» که
خداوند چه چیزی قصد کرده است («من استطاع» یعن چه)؟ حضرت مفرماید: كس كه بدنش صحیح است و راه برای او

باز است و زاد و راحله هم دارد. بعد مفرماید: «فهو ممن یستطیع الحج أو قال ممن كان له مال» که این تردید از راوی است.
.«گوید یا امام فرمود: «هو ممن یستطیع الحج» یا این که فرمود: «ممن كان له مالراوی م

خثعم مگوید حفص كناس به امام(عليه السلام) عرض كرد: «فإذا كان صحیحاً ف بدنه مخلّ ف سربه له زاد و راحله فلم
یحج فهو ممن یستطیع الحج؟»، حضرت فرمود بله. این شاهد روشن است كه در اینجا كلمه «راحله» آمده و قیدی هم نداشته و
مطلق است. روایات طایفه اول روایات است كه به اطلاقش دلالت بر این دارد كه این راحله معتبر است؛ خواه احتیاج به راحله

داشته باشد یا نداشته باشد.

به بیان دیر، اگر راحله نباشد مطلقا (چه قدرت بر مش داشته باشد و چه نداشته باشد) حج بر او واجب نیست؛ یعن این
روایت را كه مفهوم مگیرید، مفهومش اطلاق داشته و مگوید: «من لم ین صحیحاً ف بدنه، من لم ین مخلّ سربه، من لم

ین له زاد و راحله، لا یون مستطیعاً» هر چند قدرت بر مش هم داشته باشد، این اطلاق مفهوم روایت است.

روایت دوم

و ف كتَابِ التَّوحیدِ عن ابِیه عن عل بن ابراهیم بن هاشم عن ابِیه عن محمدِ بن ابِ عمیرٍ عن هشَام بن الْحم عن ابِ عبدِ
هدَنب یحاً فحانَ صك نم كَ قَالبِذَل نا یعم ًبِیس لَیهتَطاعَ ااس نیتِ مالْب جالنّاسِ ح َلع هل و لج و زع هلقَو (عليه السلام) فهال

مخَل سربه لَه زَاد و راحلَةٌ.[3]

این روایت، روایت هفتم باب است. روایت ششم از شیخ صدوق(قدس سره) از پدرش بود. در این روایت نیز مراد از ابیه ابتدای
سند، پدر شیخ صدوق است و روایت صحیحه مباشد. مفهوم این روایت نیز آن است كه اگر زاد و راحله نداشته باشد هر چند



قادر بر مش هم باشد باز مستطیع نیست.

روایت سوم

:(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نع ونالس نع فَلیزِیدَ النَّو نب ینسالْح نانَ عرمع نب وسم نع هدِ البع ِبا ندِ بمحم نع و
ًبِیس لَیهتَطاعَ ااس نیتِ مالْب جالنّاسِ ح َلع هل و لج و زع هلِ القَو نع نخْبِرا هولِ السر نیا اب الْقَدَرِ فَقَال لها نم لجر لَهاس

[4].دِیثدَنِ الْحةَ الْبطَاعتاس لَةَ لَیساحالر و ادالز ةطَاعتبِالاس نا یعنَّمكَ ایحو ةَ فَقَالطَاعتسا ملَه هال لعقَدْ ج لَیس ا

این روایت، حدیث پنجم باب است. برخ گفتهاند منظور از محمد بن ابعبداله همان محمد بن جعفر بن محمد بن عون الاسدی
است که ثقه و صحیح الحدیث است. فقط در رجال نجاش آمده كه محمد بن جعفر بن عون الاسدی «روی عن الضعفاء و كان

یقول بالجبر و التشبیه»[5]، اما در حدیث او را ثقه مدانند.

نته دیر آن که در رجال نجاش آمده: «روی عنه احمد بن محمد بن عیس»؛ احمد بن محمد بن عیس از او نقل مكند، در
حال كه اینجا كلین از او نقل مكند؛ چون حدیث قبل و حدیث سوم محمد بن یعقوب عن عل بن ابراهیم است، حدیث چهارم

«و عن محمد بن ابعبد اله» یعن «محمد بن یعقوب عن محمد بن ابعبداله» و این با کلام نجاش که مگوید: احمد بن
محمد بن عیس از او روایت نقل مکند ناسازگار است؛ چرا که طبقات آنها با هم اختلاف دارند. بنابراین به نظر مرسد محمد

بن ابعبداله در ابتدای این سند، غیر از محمد بن جعفر بن محمد بن عون است.[6]

راوی بعدی موس بن عمران است که در کتب رجال توثیق خاص برای او ذکر نشده و تنها توثیق عام که متوان برای او ذکر
کرد، ذکر نام او در اسناد کتاب کامل الزیارات است.[7]

هل و لج و زع هلِ القَو نع نخْبِرا هولِ السر نکند: «یا ابمردی از قَدَریها و جبریها از امام صادق(عليه السلام) سؤال م
علَ النّاسِ حج الْبیتِ من استَطاعَ الَیه سبِیً ا لَیس قَدْ جعل اله لَهم استطَاعةَ»، قدری بر اساس طرز تفر خودش این سؤال را

كرد كه خدا استطاعت و قوت بدن برای مردم قرار داده، چرا دیر فرموده: «من استطاع»؟ حضرت در پاسخ فرمود: وای بر
تو! مراد خدا از استطاعت زاد و راحله است نه فقط استطاعت بدن. این روایت نیز اطلاق دارد و اطلاقش این است كه اگر

راحله نباشد مستطیع نیست هر چند قادر بر مش باشد.
روایت چهارم

محمدُ بن عل بن الْحسین ف عیونِ اخْبارِ بِاسنَادِه ات عن الْفَضل بن شَاذَانَ عن الرِضا(عليه السلام) ف كتَابِه الَ الْمامونِ
[8].ةحالص علَةُ ماحالر و ادالز بِیلالس و ًبِیس لَیهتَطَاعَ ااس نم َلةٌ عیتِ فَرِیضالْب جح و :قَال

آخرین حدیث که از این طایفه مخوانیم روایت فضل بن شاذان است. طریق شیخ صدوق(قدس سره) به فضل بن شاذان
عبارت است از: «و ما كان فیه عن الفضل بن شاذان من العلل الّت ذكرها عن الرضا علیه السلام فقد رویته عن عبد الواحد بن

عبدوس النّیسابوری العطّار‐ رض اله عنه‐ عن عل ابن محمد بن قتیبة، عن الفضل بن شاذان النیسابوری، عن الرضا(عليه
السلام)»[9]

مرحوم تفرش در نقد الرجال مگوید سند صدوق به فضل بن اب قره و همچنین فضل بن شاذان ضعیف است.[10] در این
طریق دو راوی به نامهای «عبدالواحد بن محمد بن عبدوس نیسابوری» و «عل بن محمد بن قتیبه» وجود دارد.



قرائن که بر وثاقت عبدالواحد بن محمد بن عبدوس متوان ذکر کرد عبارتند از:

1. او از مشایخ شیخ صدوق(قدس سره) است و شیخ الاجازه بودن دال بر وثاقت راوی است (آن هم استاد شاگردی مثل شیخ
صدوق(قدس سره) باشد).

2. شیخ صدوق(قدس سره) در یك مورد دو حدیث نقل مكند که در سند یك حدیث عبدالواحد بن محمد بن عبدوس است و
مگوید چون در حدیث دوم این فرد قرار دارد، لذا در نزد من اصح است.[11]

قرینه دال بر وثاقت عل بن محمد بن قتیبه نیز عبارت است از این که نجاش درباره او منویسد: كش بر او اعتماد كرده
است.[12] بنابراین سند صدوق(قدس سره) به فضل بن شاذان نسبت به آن روایات كه امام هشتم(عليه السلام) در كتابش به

مأمون نوشته درست است هر چند تفرش گفته كه این طریق ضعیف است، لین برای ما وجه ندارد؛ چرا که در این طریق دو
راوی قرار دارد که هر دو نفر با توجه به این قرائن كه ذکر شد موثقاند.

امام رضا(عليه السلام) فرمود: «و حج الْبیتِ فَرِیضةٌ علَ من استَطَاعَ الَیه سبِیً و السبِیل الزاد و الراحلَةُ مع الصحة»، شاهد
این است كه در این روایت نیز مسئله زاد و راحله مطرح شده است. بنابراین، این طائفه روایات است كه راحله را به صورت

مطلق آورده و مفهومش این است كه اگر راحله نباشد هر چند قدرت بر مش باشد حج واجب نیست.

طائفه دوم: اعتبار راحله در صورت عدم قدرت

در مقابل طائفه اول، روایات داریم كه مسئله قدرت بر مش را در اعتبار راحله مطرح كرده است.

روایت اول

ملسم ندِ بمحم نع زِینر نب ءَالْع نع ییح نانَ بفْوص نبٍ عهو ناوِیةَ بعم نب مالْقَاس نب وسم نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
َلع لَو و یتَحیس مل و جالْح یعتَطیس نمم وه یا قَالتَحفَاس جالْح لَیهع رِضنْ عفَرٍ(عليه السلام) فَاعج ِب قُلْت :دِیثٍ قَالح ف

[13].لضاً فَلْیفْععب بكیر ضاً وعب شنْ یما یعتَطانَ یسنْ كفَا قَال تَربدَعَ اجارٍ امح

محمد بن مسلم از امام باقر(عليه السلام) مپرسد: اگر به كس حج عرضه شد و استحیا كرد آیا مستطیع است؟ امام(عليه
السلام) مفرماید: او مستطیع است. حضرت در ادامه مفرماید: این شخص چرا استحیا مكند؟! اگر حج بر او عرضه شود
هر جور شده هر چند بر روی حمار معیوب باید حج را انجام بدهد. اگر متواند یك مقدارش را راه برود و یك مقدار را سواره،

باز هم باید انجام بدهد.

آنچه از روایت مفهمیم این است كه در ذیل روایت امام(عليه السلام) مفرماید: «فإن كان یستطیع عن یمش بعضاً و یركب
بعضاً فلیفعل» پس راحله لازم ندارد.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره) پیرامون روایت

مرحوم والد ما در اینجا مفرماید استدلال به این روایت مبن است بر این كه بوییم «لم یستحی» اعتراض بر استحیا است که
در این صورت بوئیم امام(عليه السلام) مفرماید اگر راحله معروضه بر این شخص یك حمار معیوب است، باز هم باید قبول



كند و باز هم استطاعت كه شرط وجوب است حاصل مشود. بنابریان روایت در مقام بیان تحقق اصل استطاعت است در
نتیجه بوئیم اگر حمار اجدع ابتر هم به او عرضه كردند باز هم با آن استطاعت محقق مشود.

این در حال است که ظاهر عبارت: «لم یستحی» اعتراض نیست (و نمخواهد اعتراض كند كه چرا این كس كه حج بر او
عرضه شده قبول نرد حج برود)، بله ظاهرش این است كه كس كه حج بر او عرضه شود و استحیا کرده و حج را ترك كند

حج بر او مستقر مشود.

كه یك سال كس یعن «خواهد این روایت را مربوط به «من استقر علیه الحج» کند. «من استقربنابراین مرحوم والد ما م
مستطیع شده و حج نرفت که سال بعد باید حجش را به جا بیاورد هر چند با ی حمار معیوب باشد و یا این که یك مقدار راه

برود و یك مقدار سوار بشود، اما باید حج را انجام بدهد. در نتیجه این روایت اصلا ارتباط به بحث استطاعت و طائفه دوم از
روایات ندارد.

ایشان در ادامه مفرماید: به نظر ما روایت ظهور در مستقر دارد، اما اگر كس گفت روایت ظهور در این ندارد ما ظهورش را
در معنای اول نپذیرفته و در نتیجه این روایت قابلیت قیام در مقابل روایت طایفه اول را ندارد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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